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Abstract 
The legislator, the relying on first-hand resources, and then using valid 
ijtihad and, in the absence of clear reasons, taking into account the position 
of the supreme leader in issuing sentences enacts the rules for the 
enforcement in the community. This action takes place in a legal way. It is 
well-known that justice is considered as the default of Islamic law and 
creeds. But among the laws extracted from the jurisprudential ijtihad or the 
legal authority, there is seen possibility for the law not being really resolving 
the case, which is a normal possibility that has changed the rules over the 
last forty years. Perhaps some laws that were once considered Islamic are 
opposed to the contemporary justice and cannot be implemented. 
     The claim that laws may be unfair will be justified with the conformity of 
laws with Islamic law, and a sacred and unchangeable attitude to laws may 
prevent criticism and opposition from laws by individuals or judicial courts. 
But changing the rules and the practical and empirical feasibility of the 
existence of laws that oppose justice and fairness reinforces the critique of 
the law. 
     This article, considering the research style of the jurists in dealing with 
the resources and the necessity of ijtihad, while explaining the necessity of 
justice in the laws, according to the Islamic principles on justice, makes it 
possible to invoke justice and opposition to unfair laws in a reasonable 
process. Examples of interpretation contrary to the rules in the judicial 
process prove this hypothesis. 
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  چکیده

 صورت در و معتبر هاي ازاجتهاد استفاده سپس و اول درجه منابع به اتکاء با گذار، قانون

 را مقررات احکام، صدور در فقیه ولی جایگاه گرفتن نظر ر د با فقه در روشن دلیل فقدان

 این در. گیرد می صورت قانونی مسیر یک در اقدام این کند، می منتشر جامعه در اجرا براي

 نظر در اسلامی قوانین و احکام فرض پیش عنوان به را عدالت که است معروف وضعیت

 قانونی، اختیارات یا و فقهی هاي اجتهاد از مستخرج قوانین میان در اما. شود می گرفته

 طی قوانین تغییر به منجر عادي امکان این که دارد، وجود واقع به اصابت عدم امکان

 شده می تلقی اسلامی حکم زمانی که قوانین برخی بسا چه. است شده اخیر سال چهل

  .شوند نمی  اجرا اکنون و بوده انصاف یا عدالت مخالف است،

 احکام با قوانین مطابقت پاسخ با باشند، ناعادلانه قوانین است ممکن که ادعا این

 مانع است ممکن قوانین، به تغییر قابل غیر و تقدسی نگاه و شد خواهد موجه اسلامی

 امکان و قوانین تغییر ولی. شود قضایی محاکم یا افراد توسط قوانین از مخالفت و انتقاد

  .کند می تقویت را قوانین نقد انصاف، و عدالت مخالف قوانین وجود تجربی و عملی

 ضمن اجتهاد، لزوم و منابع با برخورد در فقها تحقیق سبک گرفتن نظر در با مقاله این     

 امکان عدالت، بر اسلامی موازین ابتناي به توجه با قوانین، در عدالت ضرورت تبیین

 و دارد وجود متعدد ابعاد در که  موجود عادلانه غیر قوانین با مخالفت و عدالت به استناد

  .کند می ثابت را فرضیه این قضایی رویه در قوانین خلاف بر تفسیر هاي نمونه
  

  .قانون، دادرسی ، واقعیاجتهاد، عدالت،  : واژگان کلیدي
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 مقدمه

عدالت موضوعی است که بشر در طول تاریخ سعی در رسیدن به آن و ارائه تعریفی 

فقهاي امامیه با استمداد از منابع تشریعی تلاش خود را به  مناسب از آن داشته است.

برخی مصادیق با استناد به عدالت  اند و در معطوف داشته  اي ارائه نظام حقوقی عادلانه

اند. با این حال موضوع عدالت در فقه امامیه در قلمرو  حکم قضیه را صادر کرده

کار رفته است.  شخصی و در مقام بیان شرایط احراز برخی عناوین شرعی و اجتماعی به

به  ها و دلایل شرعی متضمن عدالت بوده و نیازي به توجه در فقه شیعه عمل به استنباط

باشد. سیر شرعی تصویب  نمی  اصل یا قاعده عدالت در وضع قوانین و صدور رأي

بینی لغو قوانین  چنین عدم پیش و هم بینی نهادي براي انتقاد قوانین قوانین و عدم پیش

و عدم » مالکیت اشخاص«وجود مقررات ناعادلانه به خصوص در موضوع  ناعادلانه،

مالکانه مردم و نبود قوانین مناسب در حل مشکلات هاي دولتی به حقوق  توجه نهاد

اشخاص در این خصوص، اطاله دادرسی در دستگاه عدالت، از علل اساسی نوشتن این 

» عدالت«باشد. چندي است در بین متفکران ایرانی، موضوع منبع و ملاك بودن  مقاله می

سان قاعده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در رویه قضایی نیز بعضی دادر

دانند. موضوع منبع بودن عدالت و معیار تمییز قوانین  عدالت را ملاك صدور رأي می

هاي فلسفه حقوق، اشاره شده است. همچنین در زمینه  ها و نوشته خوب از بد در کتاب

به صورت کلی تحقیقاتی صورت گرفته است که تلاش براي اثبات قاعده بودن  عدالت

لاوه اخیراً مقالاتی به صورت ویژه عدالت حقوقی را بررسی . به ع1اند عدالت داشته

تعبدي به قوانین  قانونی و نوع نگاه تعبدي یا غیر با این حال موضوع عدالت 2اند. نموده

مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که 

ند؟ در صورت تأیید از چه نوع عدالت شو آیا قوانین کشور بر مبناي عدالت وضع می

تعبدي به قوانین وجود دارد؟  شود؟ آیا امکان انتقاد از قوانین و نگاه غیر پیروي می

اند و در تشریع الهی عدالت به نحوي  قوانین اسلامی براساس عدل الهی جعل شده

شرعی،  کند. نظر به تبعیت از موازین وجود دارد که مصالح و مفاسد بشري را تأمین می

نوع تشریع اسلامی شیعی در حقوق موضوعه نیز متجلی گشته است، که عدالت شرعی 

کند. با این حال فاصله زمان تشریع با دوران فعلی و فقدان منابع درجه یک  را دلالت می
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در کشف حکم الهی الا کتاب و سنت، تکثر اجتهاد و تفاوت استباط فقها و البته توجه 

ها در وضع قوانین، موضوع نگاه به  ي بعد از انقلاب به تفاوتها گذار در سال قانون

عدالت در وضع قوانین به چالش کشیده است. این چالش امکان نقد قوانین را فراهم 

در وضع قوانین، شرعی محض و » ولی فقیه«نماید. اما از سوي دیگر اختیار وسیع  می

د که انتقاد و مخالفت با کن تعبدي بودن قوانین مصوب حکومت اسلامی را تقویت می

ها مورد بررسی  ها و احتمال است. در این تحقیق سؤال آن با وضعیت متفاوتی روبرو

  گیرند. قرار می

  

  مفاهیم. 1

واژه قانون کاربرد فراوانی دارد و بیشتر به موارد اجباري، طریقه، قاعده،  قانون:. 1-1 

، ضروریات طبیعی و دستور، آداب، دستورات حکومتی، قواعد ثابت در جامعه

باشد، تأکید بر  رود. مفهوم قانون که مورد بحث می کار می اصطلاحاتی از این قبیل به

شود و  دستورات و الزاماتی است که از طرف قدرت حاکمه بر افراد جامعه منتقل می

کند. قانون،  خواست می ها فعل و ترك فعلی را از جامعه در حکومت براساس آن

شود  ها از آن قاعده شناخته می لی که بر افراد منطبق و حکم همه آناست ک  اي قاعده

). این ضابطه در دو مفهوم صوري و ماهوي 37، ص. 1391کدخدایی، جواهري، (

 شود: متجلی می

موضوع و مسئله اجتماعی به معنی اعم با در نظر  : معنی صوري قانون:1-1-1

و مذهبی و ... در قالب طرح ولوایح  گرفتن نیروهاي سازنده مانند: اجتماعی، اقتصادي

توسط قوه مقننه تصویب وسپس توسط شوراي نگهبان از حیث عدم مغایرت با احکام 

شود که در صورت تأیید، به عنوان قانونی رسمی به  اسلام و قانون اساسی بررسی می

قانون اساسی روند تصویب قوانین از طریق قوه مقننه را  58آید. اصل  اجراء در می

گویند. رجوع به آراء عمومی  عین کرده است، که این فرآیند را معنی صوري قانون میم

ق.ا)، مصوبات  59  اصل( یردگ که در موضوعات مهم با تصویب مجلس صورت می

اعتبار مجلس  هاي داخلی مجلس نیز به عنوان متون قانونی به اندازه کمیسیون

چنین احکام حکومتی که از  ). هم69-68، صص. 2، ج1390الاجراست (کاتوزیان،  لازم
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شود، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و  طرف مقام معظم رهبري صادر می

متون فقهی که در صورت نبود منابع قانونی قاضی مکلف به پیدا کردن حکم موضوع 

  باشد. ازآن می

در این معنی نویسندگان قانون را قواعد حقوقی انتقالی  : معنی ماهوي قانون:1- 1- 2

آور را در  تمام مقررات الزام ؛ واند از قوه صالحه دولتی، براي قوه اجراي و قضایی دانسته

). در معنی عام، واژه قانون نزدیک 69. ص ،2، ج1390کاتوزیان، اند ( این معنی قرارداده

هایی  هاي اعتباري است که مشتمل بر قاعده هاي از گزار به معنی ماهوي بوده و مجموعه

داري براي تنظیم  تکلیفی (الزامی ـ ترخیصی) یا وضعی که از جانب هر مقام صلاحیت

هاي مادي تضمین شده   روابط جمعی اعتبار شده و اجراي آن به واسطه ضمانت اجرا

کتبی  ). البته صرف قانون که وجود لفظی یا43، ص. 1391کدخدایی، جواهري، است (

تفکر خاصی است، توان تأثیر در روابط خارجی را ندارد و باید یک موجود مرتبط با 

، 1392جوادي آملی، باشد (غیب و توانمند باشد تا مسئول تعلیم و حفظ و اجراي آن 

). با داشتن صفت اقتدار و تمیکن و ضمانت اجرا، موارد مشابه دستور اجباري 74ص. 

، 1392هارت، شود ( ل اخلاقی از تعریف قانون خارج میخواهش، تهدید و فضای  یعنی

هاي  هاي ارتباطی دانست که پیام از قرارداد  اي توان مجموعه به بعد). قوانین را می 55ص 

لوه، ا، کارو1اوندرو(ِکنند کنند و افراد در آن با یکدیگر صحبت می خاصی را منتقل می

رفاً قواعد حقوقی دانست، بلکه یک ابزار توان ص نمی  در نظام فعلی، قانون را.)13، 2011

شود. به خصوص در کشور ما که به  دولتی است که از بین قواعد حقوقی انتخاب می

شارع است. دولت از بین قواعد حقوقی ناشی از شرع قوانینی   معناي ایجاد قواعد حقوقی

  ).1393نک: شهابی، کند ( را انتخاب می

که یکى از » گذارى مجلس قانون«به جاى در حکومت اسلامى «به همین سبب،  

وجود دارد که براى » ریزى مجلس برنامه«دهد،  کنندگان را تشکیل مى سه دسته حکومت

ها  دهد؛ و با این برنامه هاى مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب مى وزارتخانه

، 1423ی، امام خمینکند ( کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى

علاوه بر مصوبات قوه مقننه، مصوبات قوه مجریه یا مصوبات اجرائی سایر  ).44ص. 

                                                                                                     

1. Evandro Menezes de Carvalho 
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ها به عنوان مقررات وجود دارند که در صورت ناعادلانه بودن از طرف دیوان  نهاد

قانون اساسی). البته فرآیند ابطال مصوبات  173اصل هستند (عدالت قابل نقض و ابطال 

  شوند. لانی است که گاه افراد منصرف میخلاف عدالت به قدري طو

ترین کلمات در تعریف و مورد کاربرد افراد در  واژه عدالت از غنی عدالت:. 2-1

باشد. عدالت مصدر عدل است و به تساوي، اعتدال در امور،  همه شئون زندگی می

تخفیف و آسان گرفتن، استقامت و بیراهه نرفتن از راه حق، آمده است (ابن منظور، 

و مخالفت با ظلم و جور ، ذیل واژه عدل). همچنین صدور حکم به حق 11، ج 1414

  ).38، ص. 2، ج1410فراهیدي، است (از معانی عدالت ذکر شده 

اند و در احکام مربوط به امام  فقها عدالت را بیشتر در حوزه شخصی تعریف نموده

اند.  جماعت، گواه، ولایت، تقلید و قضاوت و یا از شرائط اعتبار ناقل حدیث ذکر کرده

داند؛ ایشان  دالت همان تعریف لغوي را صحیح میاردبیلی براي اصطلاح ع محقق

اردبیلی، داند ( استقامت در طریق حق، در معنی لغوي را مناسب براي تعریف عدالت می

لم تثبت للعدالة حقیقة شرعیة و لا «نویسد:  االله خویی می ). آیت312، ص. 12، ج1403

(موسوي خویی،  »ور و الانحرافمتشرعیة و انما هي بمعناها اللغوي أعني الاستقامة و عدم الج

). برخی عدالت را به معنی استقامت، یعنی ترك محرمات و انجام 254، ص. 1418

). محقق سبزواري با رد وجود حقیقت 18، ص. 1419قزوینی، دانند ( واجبات دینی می

داند زیرا در بین  شرعیه براي عدالت، براي فهم آن مراجعه به سیره عقلاء را کافی می

ردم از هر دین و مکتبی، عادل و فاسق وجود دارد، البته ایشان عدالت را متعلق همه م

  ).107. ص ،8 ج ،1413محقق سبزواري، داند ( احکام شرعی می

در مقابل این نظر برخی مانند ابن ادریس؛ براي عدالت معنی غیر از معنی لغوي در 

ل الأحوال، متساویا و أمّا في الشریعة، فهو العدالة في اللغة أن یکون الإنسان متعاد« اند: نظر گرفته

 من کان عدلا في دینه، عدلا في مروته، عدلا في أحکامه، فالعدل في الدین، أن لا یخل بواجب 
ّ

کل

) همین تعبیر را شیخ طوسی 117 ،، ص2، ج1410ابن ادریس، ( »3و لا یرتکب قبیحا

  ).217، ص. 8، ج1387طوسی، است (آورده 

عدالت چه به معنی استقامت در  «معتقد است:  نقل تعریف لغويصاحب جواهر با  

دین باشد و یا مخالف ظلم و جور باشد، براساس ظاهر اخبار نقل شده، داراي حقیقت 
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شرعیه است و حتی بر فرض که فاقد حقیقت شرعیه باشد، مجاز شرعی محقق شده 

نجفی، ( »کند ت میاست و این (براي اثبات مغایرت معنی لغوي با معنی شرعی) کفای

دانان اگر حاکمی در عمل، ظلم نکند ولی در باطن  ). در نزد لغت280، ص.13، ج1404

اهل لغت براي صدق عنوان عادل به  گویند زیرا نمی  فاسدي باشد، به او ظالم   داراي عقیده

نجفی، است (کسی، براي اعتقاد او نقشی قائل نیستند. ولی در نگاه فقها این شخص ظالم 

اگر کسی در ظاهر ظلم کند ولی در «توان گفت:  ). در نتیجه می145، ص. 28، ش1391

شود، زیرا یکی از لوازم اصلی در  نمی  باطن داراي عقیده پاکی باشد، به او عادل گفته

تعریف عدالت، انجام واجبات و ترك محرمات یا اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر 

  ».جور مصداق اکمل ارتکاب محرمات استاست و شکی نسیت که ظلم و 

گونه است که، گروهی  رویکرد فقها به موضوع عدالت با توجه به قلمرو آن این 

شود شخص ملازم تقوا و مروت باشد،  دانند که موجب می عدالت را ملکه نفسانی می

 این تلازم به وسیله انجام واجبات و ترك گناهان کبیره و عدم اصرار بر ارتکاب گناه

؛ 311، ص. 12، ج1403؛ اردبیلی، 498، ص. 8، ج1413حلی،( شود، صغیره ایجاد می

). در رویکرد دیگر؛ 249، ص. 1، ج1417؛ امام خمینی، 222، ص. 1ج ،1384عاملی، 

که فعل و ترك مقرون  خود اعمال خارجی از انجام واجبات و ترك محرمات، بدون آن

شد، با این تفسیر، عدالت، حرکت پایدار در که از آن صادر شده با به ملکه باشد یا آن

است انحراف چه در جانب افراط و چه در جانب تفریط  مسیر شرع و عدم ظلم و

  ).253، ص. 1418خویی، (

عدالت در هر یک از معانی فوق در افراد مانند: مجتهد و مرجع تقلید، امام جماعت  

و با توجه به شأنی که براي  یا قاضی به عنوان یک صفت اساسی باید وجود داشته باشد

ایشان در فقه وجود دارد، مؤثر در موضوع تبیین جایگاه عدالت است. به عبارت دیگر، 

دانند که خودش با تلاش علمی احکام و مقررات  فقها قاضی را فردي مجتهد عادل می

  گذار است. کند. عمل او به مثابه یک قانون را از ادله، استباط و کشف می
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   سام عدالت. اق1- 1-2

کند و در  عدالت عقلی و شرعی: در عدالت عقلی، عقل عدالت حکم می .1-1-2-1

کند. عدالت ارتکازي یا عرفی نام دیگر عدالت عقلایی  شرعی، شارع به آن حکم می

). اساس نظر کسانی که عقل را به عنوان منبع قواعد 26، ص. 1386علی اکبریان، است (

طبیعت اشیاء و نظم عمومی جهان و هدف آفرینش است. در دانند، بر پایه  عدالت می

مقابل برخی با انکار نقش عقل در این باب، ایمان و عواطف انسانی را مبناي عدالت 

  ).624، ص. 1، ج1388کاتوزیان، دانند ( می

عدالت توافقی: در صورت توافق مردم یا گروه خاصی مانند نخبگان بر . 2-1-2-1

عدالت عبارت از هر چیزي است «گوید:  هد بود. برتراندراسل میامري، آن عادلانه خوا

). در برابر این 621، ص. 1، ج1388(کاتوزیان، » که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند

دانند.  نمی  عدالت را تابع رأي عمومی» لوفور«و » ارسطو«نظر بسیاري از متفکران مانند: 

، 1388کاتوزیان، دهد ( را مبناي عدالت قرار می ترین مردم ، نظر بهترین و صالح»لوفور«

  ).626، ص. 1ج

عدالت طبیعی و قانونی: عدالت طبیعی قواعدي است که مطابق طبیعت  .3-1-2-1

ندارد مردم و اشیاء است و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه 

گذار متجلی  هی قانونعدالت قانونی، در اوامر و نوا ).611. ص ،1، ج1388کاتوزیان، (

آرمانی و طبیعی دارد و عدالت قانونی همانند حسن و    عدالت طبیعی چهره«شود:  می

» شود هاي قانون استنباط می قبح شرعی نزد متکلمان و عالمان اصولی است و از داده

). به عدالت طبیعی عدالت واقعی یا نفس الامري نیز 611. ص ،1، ج1388(کاتوزیان، 

ود. در این قسم آنچه که واقعاً عدالت است ملاك بوده و ارتباطی به فهم بشر ش گفته می

  ).29، ص. 1386علی اکبریان، ندارد (

  

  . عدالت در فقه2

 که هدف و ارزش نخستین در دین اسلام عبادت و قرب انسان به خداوند است: با این 

» 
َ

رِك
ْ

ش
ُ
هَ وَلا أ

ّ
 الل

َ
بُد عْ

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
مِرْت

ُ
مَا أ

َّ
 إِن

ْ
ل

ُ
یْهِ مَآبِ ق

َ
إِل و وَ دْعُ

َ
یْهِ أ

َ
من مأمورم «بگو:  )36 :رعد(» بِهِ إِل

کنم؛ و بازگشت  را بپرستم؛ و شریکى براى او قائل نشوم! به سوى او دعوت مى» االله«که 
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اما برقراري عدالت و مساوات در بین مردم نیز از اهداف  (همگان) به سوى اوست.

 « باشد: عالیه دین اسلام می
ْ

د
َ

ق
َ
ومَ ل

ُ
 لِیَق

َ
مِیزَان

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
ا مَعَهُمُ ال

َ
ن
ْ
نزَل

َ
اتِ وَأ

َ
ن بَیِّ

ْ
ا بِال

َ
ن
َ
ا رُسُل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ

قِسْطِ 
ْ
اسُ بِال

َّ
 ها آن با و فرستادیم، روشن دلائل با را خود رسولان ما )25حدید: ( »الن

 به قیام مردم تا کردیم، نازل) عادلانه قوانین و حق شناسائی( میزان و) آسمانی( کتاب

قرآن در این آیه به صراحت هدف انبیاء و ارسال رسل را برقراي عدل در  .کنند عدالت

  کند. میان مردم معرفی می

تعبیر دین با  در این آیه ترازو، دین و عقل ذکر شده است، ولی» میزان«منظور از  

که  ) و یا این302. ص ،19، ج1374طباطبایی، باشد ( و ظاهر آیه سازگارتر می  معنا

). 152، ص. 18، ج1389مطهري، باشد (قوانین و مقررات عادلانه » میزان«منظور از 

برقراري عدالت توسط انبیاء با قوانین و مقررات با مقیاس بشر و جامعه ممکن خواهد 

  ).152، ص. 18، ج1386مطهري، بود (

لهیم السلام)، انجام عامامان (جعل این مقررات و قوانین توسط قرآن و پیامبر و 

شده و به نحو قضیه حقیقی بوده است یعنی، طبیعت اشیاء در تشریع اسلامی مورد نظر 

). وقتی قرار است طبیعت اشیاء 287، ص. 18، ج1389مطهري، است (قرار گرفته 

  این جعل روي افراد و مصادیق حاضر در زمان در شارع قرار محمول حکم باشد،

قوانین خودش را روي اصول و حیثیات و عناوین قرار داده است اسلام «گیرد بلکه  نمی

کنند. در این صورت دستور  شوند و تزاحم پیدا می جا جمع می و گاهی عناوین در یک

شود. ممکن  تر کنار گذاشته می تر به خاطر امر بزرگ امر کوچک  اسلام این است که

که مجتهد با در نظر گرفتن است تکلیف مردن در دو زمان فرق کند... اشکالی ندارد 

) این قوانین در عین 289، ص. 18 ج ،1389مطهري، (» شرایط جدید حکم جدید بدهد

باشند و بر طبق مصالح و مفاسد واقعی موجود در  که آسمانی هستند، زمینی می این

). بنابراین این نوع از قوانین 293، ص. 18 ج ،1389مطهري، است (زندگی بشر 

بیشتري براي انسان جلب کند و مفاسد را از او دفع نماید که در این خواهد منافع  می

  ).186، ص. 1358محمصانی، باشد ( صورت بر عقل و منطق استوار می

باشد که تفسیر در موضوعات  توجه شارع مقدس به عدالت براساس تفاسیر متعدد می

است. یعنی براساس  »إعطاء کلُّ ذي حقٍ حقَّه«اجتماعی و قانونی، تفسیر از عدالت به 
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به   56تا، ص  نک: مطهري، بی( کنند، حقوق و اولویتی که افراد نسبت به اموال پیدا می

بعد) با عدالت برخورد شود. طبق این تفسیر وجوب عدل فرع بر ثبوت حق است، زیرا 

 4شود نمی  حق به خودش است، با عدالت حق ثابت عدالت اعطاي حق هر ذي

 ). با توجه به موضع حقوق براساس عدالت واقعی،427، ص. 4، ج1405(خوانساري، 

که لازمه عدالت اقتصادي این  ها احترام بگذارد، چه این شرعی) قانون باید به استحقاق(

دانند  روي و اسراف می است. امام علی (علیه السلام)، دادن مال به غیر از حق را زیاده

شود.  ر غیر این صورت باعث سختی و نفرت از قانون می) د169، ص. 1384دشتی، (

یَقُ «زیرا 
ْ

ض
َ
یْهِ أ

َ
جَوْرُ عَل

ْ
ال

َ
 ف

ُ
ل

ْ
عَد

ْ
یْهِ ال

َ
 عَل

َ
اق

َ
 وَ مَنْ ض

ً
لِ سَعَة

ْ
عَد

ْ
 فِي ال

َّ
در عدالت گشایشی براي » إِن

حقش ضایع شود)، تحمل شود (عموم است وآن کسی که بر خلاف عدالت با او رفتار 

  ). 39، ص. 1384دشتی، بود (اهد ستم براي او سخت خو

اند، عدل و  موضوع قاعده عدالت را عدل و ظلم واقعی دانسته«برخی از نویسندگان،  

ظلم عرفی را فقط در برخی شرایط به عنوان معیاري اثباتی براي کشف عدل و ظلم واقعی 

، 1386اکبریان، (علی » نام گرفته است» نظریه فقهی عدالت واقعی«دانند. این نظریه به نام  می

وجود دارد » عدالت عرفی«و » عدالت زمانه«این نظر، عقیده به  ). هرچند در مقابل31ص. 

شود، تفکر حاکم در حقوق اسلام و ایران، در  اما آنچه که از قواعد حقوق اسلام استنباط می

(علی » عدالت عرفی«اصل، عدالت واقعی و حقیقی است و فقط در برخی از احکام 

)، متجلی 623، ص. 1ج ،1388کاتوزیان، (» عدالت زمانه« ) یا74، ص. 1386، اکبریان

در این دیدگاه، عدالت شرعی در مقابل عدالت عرفی یا عدالت فطري نیست، زیرا  شود. می

از همه اقسام عدالت در خود دارد؛ از فطرت و طبیعت اشخاص، عرف و » عدالت واقعی«

  گیرد. قانون کمک میرویه جاري بین مردم و عقل براي وضع 

براي نمونه در موضوع مالکیت خصوصی، دیدگاه فقه شیعه برخلاف نظام 

  داند و یا بر خلاف جامعه کمونیستی، مالکیت را نفی نمی  را اصل داري، که آن سرمایه

را در کنار مالکیت عمومی و دولتی به  کند، بلکه با نگاه عادلانه، مالکیت خصوصی نمی

صدر، دهد ( کند که اساس آن را کار و کوشش، تشکیل می ر تلقی میعنوان نهادي معتب

شود دولت در نفی مالکیت اشخاص که بر روي  که مشاهده می ). این282، ص. 1417

اند، اقدام به نفی مالکیت خصوصی نموده و اراضی خصوصی را  زمین کار و تلاش کرده
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. علاوه بر تضییع حق، نماید، برخلاف عدالت مد نظر اسلام است معرفی می» ملی«

سند «منتقل الیه، با داشتن     شود و اداره دیگري منتقل می» دستگاه«اراضی ملی شده به 

. هر چند طبق قوانین متعدد بعد 5نماید اقدام به اخراج مردم از اراضی خود می» رسمی

ا طولانی بودن روند رسیدگی و احداث بن از انقلاب، امکان احقاق حق وجود دارد، اما

شود. با این وصف، احقاق حق  بر روي اراضی، استرداد عین مال با مشکل مواجه می

اغلب براي دارندگان سند رسمی ممکن است، در نقاطی که مالکیت اشخاص براساس 

ها که  چنین دولت هاي این ممکن است. رویه باشد، احقاق حق تقریباً غیر سند عادي می

  مخالف عدالت و اصول اسلامی است. گیرد، براساس قوانین موجود صورت می

  

   . عدالت به عنوان یک قاعده1-2

هاي قواعد فقهی از این قاعده نامی برده نشده است و مانند قواعد دیگر مانند:  در کتاب 

لاضرر، صحت، لزوم و استصحاب مورد استفاده قرار نگرفته است. در متون فقهی 

، سخن از عدالت حاکم و آنجایی که در خصوص شرایط قضاوت و حکومت است

در   باشد. قاضی است، استناد به عدالت توسط فقها به صورت جزئی به قاعده توجه می

حوزه تشریع و تقنین بیشتر بر حکمت الهی و مصالح و مفاسد نفس الامري تأکید شده 

است تا مخاطب بر این نکته رهنمون شود که تشریع الهی مانند تکوین، بنا به حکمت 

که  . با این)10، ص.1391روستایی، آیتی،  پوراست (و مصلحت بشر بوده  تالهی حکم

ولی توجه به دلایل قائلین در تشریع و  6برخی سعی در اثبات قاعده بودن عدالت دارند

روستایی، آیتی،  پورداشت (توان به طور قطع اعتقاد به این نظر  تقنین اسلامی، نمی

کنند و  ). برخلاف کسانی که از عدالت به عنوان یک اصل مستقل یاد می10، ص. 1391

نام  یا کسانی که مخالف اصل و قاعده بودن عدالت هستند، در فقه امامیه عدالت را نه به

ترین این اصول، اصل  کار رفته است. مهم اصل مستقل، بلکه در ذیل اصولی دیگر به

ضرر است. این قاعده که داراي پشتوانه قوي شرعی و عقلی است، مقدم و قاعده لا

بر «گوید:  باشد. شیخ انصاري در مورد مفاد لاضرر می حاکم بر ادله احکام اولیه می

اساس حدیث نفی ضرر، هر حکم شرعی که بر بندگان ضرري وارد آورد، منتفی 
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، 1390نک: بهرامی، (» ده استباشد، به این معنی که در اسلام حکم ضرري جعل نش می

  طلبد. ). موارد کاربرد لاضرر در فتاواي فقها بسیار است که بررسی دیگري می313ص. 

هرچند عدالت به عنوان قاعده مستقل مطرح نشده است، استناد به عدالت:  .2-2

ولی استناد فقها در کشف احکام بر موازینی چون: لاضرر، نفی عسر و حرج، برائت، 

صلحت، گواه بر اهتمام فقهاي امامیه بر لحاظ عدالت و انصاف و عدم انصاف، م

از سوي دیگر دیدگاه حاکم در فقه امامیه تفسیر  گیري یا اضرار بر مکلفین دارد. سخت

قابل فهم بودن براساس حکم عقل است، و با این تفکر،  عدالت فارغ از حکم شرع و

  معروف است.» عدلیه«شیعه به 

در برخی مصادیق در صورت نبود دلیل، به استناد عدالت حکم با این حال فقها 

االله خویی در بحث تعلق خمس گنج،  شود. آیت هایی ذکر می اند که در اینجا نمونه داده

کسانى که اصل «حکم به حرمت تملک اموال کافر غیر ذمی مانند اموال مسلّم داده است؛ 

توان مال مسلمان  خاطر وجود دلیل نمى گویند به دانند، مى مى» جواز تملک«در اموال را 

اجازه او تملک کرد، ولى تملک مال کافر غیر ذمى اشکالى ندارد، چون بر اساس  را بى

. اما از آنجایى که چنین کارى ظلم عقلایى محسوب  اصل مذکور مال او احترامى ندارد

ست، مگر در ها ا توان چنین گفت که این اصل، محترم بودن مال همه انسان شود، مى مى

ایشان مدرك این اصل ». موردى که شارع مقدس احترام مالى را ملغى اعلام نموده باشد

کند، چرا که تملک مال دیگري بدون سبب  را سیره عقلا و حکومت عقل معرفى مى

  ).82، ص. 3تا، ج موسوي خویی، بیدهد ( ظالمانه است و عقل حکم به قبح آن می

) انفال به 539، ص. 9، ج1409و روایات، (حر عاملی، بر طبق آیه اول سوره انفال 

کار رفته، آیا انفال به  به» لام«علیهم السلام) تعلق دارد، با توجه به حرف امام (پیامبر و 

شود و یا به حقی براي منصب مالکیت  عنوان ماکیت شخصی پیامبر و امام محسوب می

خ به این سؤال یکی از ). در پاس314، ص. 1393فر،  رود؟ (ضیائی به شمار می

نویسندگان با ارائه سه احتمال از موقعیت امام (علیه السلام)، تعلق انفال که دایره 

داند  شود به شخص امام را، مخالف عدالت و ظالمانه می وسیعی از اموال را شامل می

هاي عمومی به موجب  چند انفال و سایر ثروت ). هر20، ص. 4، ج1409منتظري، (

ون در اختیار حکومت اسلامی است و باید در مصالح عمومی مصرف شود، قان 45اصل 
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ولی شیوه نگارش برخی متون قانونی در خصوص اموال عمومی، سبب ایجاد مالکیت 

از قانون افزایش  9دولتی در مصادیق منابع طبیعی و ملی گردیده است. براي نمونه ماده 

؛ اعمال قدرت دولت در صدور 1389مصوب  بخش کشاورزي و منابع طبیعی وري بهره

سند رسمی مالکیت به نام دولت نام برده است و این تصور ایجاد شده است که، 

گاه  وزارت جهاد کشاورزي هاي دولتی است و لذا هاي عمومی در مالکیت نهاد ثروت

بدون توجه به حقوق اشخاص در اراضی، با همکاري سازمان ثبت اسناد، براي بخش 

باشد، سند مالکیت صادر  ه در مالکیت شرعی و قانونی اشخاص میوسیعی از اراضی ک

نمایند. وضعیت ناعادلانه در جایی است که وزارت کشاورزي، برخلاف تکلیف  می

نماید. این  هاي دیگر جهت احداث بنا می قانون فوق، اقدام به واگذاري اراضی به نهاد

خلاف عدالت بوده و شود، بر  شرعی که با مصوبات شهري توجیح می وضعیت غیر

  شود. منجر به تضییع حقوق اشخاص می

قیمت عین مغصوب تلف شده باشد، سه  درصورتی که مالک خواهان پرداخت 

شیخ  معیار نقل شده است: قیمت محل غصب، محل تلف یا محل مطالبه. علامه حلی و

را موافق دانند که این حکم  االله علیه)، معیار را قیمت محل مطالبه می رحمه(ي انصار

  ).535، ص. 1، ج1421امام خمینی، دانند ( عدالت اسلامی می

آنجا  هم من نزد قاضى بودم، امام باقر (علیه السلام)،«محمد بن على الحلبى گوید: 

ام تا متاع  بود، دو مرد آمدند و یکى از ایشان اظهار کرد من از این مرد شتر اجاره کرده

ام که در روز معین مرا وارد معدن کند زیرا در  کرده مرا به یکى از معادن برساند و شرط

ترسم در روز معین  بفروشم، و چون مى توانم کالا آنجا در آن روز بازارى است که مى

ام که اگر تا روز معین مرا  نرسم و بازار از دست برود و زیان ببینم لذا شرط کرده

کم کنم، و این مرد چندین  نرساند براى هر روزى که عقب افتد مقدارى از اجرت را

روز مرا دیر رسانیده است. قاضى گفت: این شرط باطل است و تمام اجرت را باید 

شرطش  بپردازى، چون مرد برخاست امام باقر (علیه السلام) رو بمن کرده و گفت:

، 1409(حرعاملی،  »باطل نیست و جایز است مادامى که همه کرایه را از بین نبرد

این روایت در خصوص برقراري عدالت در مطالبه وجه التزام تخلف ). 116، ص. 19ج

هاي بانکی  تواند در قراردادها مبنا قرار گیرد. براي نمونه در قرارداد قراردادي است و می
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، در حکم سند 1362قانون عملیات بانکی بدون ربا سال  15که حسب ماده 

شود، ولی  أدیه بیشتر از اصل وام میکه اغلب موارد جریمه تأخیر ت الاجراست، با این لازم

 و کنند ها به استناد عموم و اطلاق ماده فوق، میزان بیشتر از بدهی دریافت می بانک

  ها مقاومت کنند. هاي بانک عدالتی توانند در مقابل بی نمی  محاکم

  

  . عدالت در قوانین3

اقعی و قوانین نظام حقوقی ایران، بر اساس اصل دوم قانون اساسی، مبتنی بر عدالت و

ها که عدالت آنچه که  شوند. برخلاف برخی نظام براساس این نوع عدالت تفسیر می

گوید، در نظام اسلامی، دولت بخشی از نظام حقوقی را تشکیل  قانون یا دولت می

کند.  آور می دهد و قواعد حقوقی ناشی از منابع درجه اول و یا اجتهاد فقهی، الزام می

هاي فقهی، انتخاب نظریه منطبق با اوضاع و احوال اجتماعی،  جتهادنقش دولت از بین ا

گرایی اجتهاد  با توجه به ذات کثرت«). 169، ص. 1393نک: شهابی، است (سیاسی و... 

دار است. (درنتیجه)، نظام حقوقی ایران، نوعی  بخشی را عهده شیعه، دولت نقش وحدت

  ).170، ص. 1393شهابی، (» گذارد گرایی به نمایش می گرایی را در عین کثرت وحدت

شوند، حکم اسلام را دارد  بر این اساس، هر آنچه که در فرآیند قانونی تصویب می

آن قانون است. هر چیزي بر طبق قانون تحقق پیدا کرد عدالت     ملاك عدل و اقامه«و 

مقام معظم رهبري، ( »باشداست و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون 

12/7/1368.(  

در حقوق ایران احکامی که به نص صریح قرآن و روایات متواتر آمده است، در 

با معیار عدالت قابل انتقاد «قالب مواد قانونی ذکر شده، این قوانین ترجمان وحی بوده و 

گیرند و در  نیستند ولی در مورد دیگر قوانین، نخست با معیار وحی مورد انتقاد قرار می

. ص ،1391پژوه،  (دانش» شوند ک عدالت ارزیابی میصورت سکوت وحی، با مح

و احکام  باشند و در مقابل احکام ثانویه ). این احکام به احکام اولیه معروف می201

توجه به عدالت در وضع و جعل احکام ثانویه و حکومتی، اصل «حکومتی قرار دارد که 

اي اجراي عدالت مسلم و ضروري است و این توجه همان هدف از ارسال پیامبران بر

  ).204، ص. 1391پژوه،  دانش(» است
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بنایی  در مورد احکام ثانویه و حکومتی، قاعده عدالت به عنوان اصل حاکم و زیر 

کند و در صورت تعارض حکم صادره با عدالت، آن حکم کنار گذاشته  عمل می

جه به تو» حرمت وهن دین«و » لاحرج«، »لاضرر و لاضرار فی السلام«شود. قواعد  می

  نمایند. عدالت را تقویت می

اند و  مولود عقل ناقص بشري است. نمایندگان مجلس آن را وضع کرده«قوانین  

شده در  ساخته  رود.... تفسیر این قواعد نیز با انسان احتمال اشتباه و خطا در آن می

کند،  محیط اجتماعی است. عدالتی که نظام اقتصادي و اجتماعی به دادرس تلقین می

ها یا  راهبر عقل او در اجراء و تفسیر قانون است و احتمال حب و بغض

شود  هاي ناپخته، او را گمراه سازد... قوانینی هم که از فقه ترجمه می گرایی مصلحت

وبیش همین وضع را دارد. رأي فقیه نمودار اجتهاد دانشمندان این رشته است.  کم

هاي اجتماعی و اقتصادي زمانه الهام  تاجتهادي که خواه و ناخواه از نیازها و ضرور

آن ارتباط    گرفته است. احترام چنین نظرهایی به قدرت استدلال و شخصیت نویسنده

نه باب اجتهاد دیگر مسدود است، نه مانع از رعایت  دارد، ولی اراده خداوند نیست

  ).606ص.  ،1، ج1388کاتوزیان، (» شود مصالح اجتماعی می

اوست که نباید اسیر «  است و قوانین را اجرا نماید دادرس آن کسی که قرار است

کند، باشد. وجدان دادرس و  ها و اصولی که خواندن و تفکر قوانین به او القاء می اندیشه

کند. او هم انسانی مستقل  نمی  هاي دولتی سیراب نامه هاي او را تنها قوانین و آیین آرمان

بیند  ان از ارکان شخصیت اوست. آنچه او میاست و هم عضوي از جامعه و هر دو عنو

تواند در چارچوبی  نمی  بازتابی از ترکیب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی متنوع است.

عدالت «که دولت براي او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار 

شود،  ناخته میمدار ش محدود کند. هرچند با اجراي قانون، به عنوان فردي قانون» قانونی

ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به نداي وجدان خود 

گذار توجه کند و با استفاده از ابزارهاي منطقی و قانونی، عدالتی را  بیش از هدف قانون

(کاتوزیان، » کند کند و حتی جانب انصاف را حفظ می دارد، رعایت می که محترم می

  .)619، ص. 1ج ،1388



 49                              دیگرانو  غفور خوئینی/  ایران اسلامی جمهوري قوانین و امامیه فقه در عدالت جایگاه 

قوانین عادي را در  بر همین اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، هرچند تفسیر

دهد، ولی مانع ارائه تفسیر دادرسان در مقام رسیدگی به  صلاحیت مجلس قرار می

شود، در صورت تعدد تفسیر، دیوان عالی  نمی  دعاوي و تشخیص حقوق اشخاص را

کشور، در قالب آراء وحدت رویه،  کشور به منظور ایجاد وحدت رویه و نظم قضایی

  7).1394ق.آ.د.ك  471ماده دهد ( تفسیر واحد از متن قانونی را ارائه می

داند  گذار اعراض را سبب انتفاي مالکیت خصوصی اشخاص می براي نمونه قانون

قانون اساسی  49قانون اساسی و قانون نحوه اجراي اصل  49و  45این حکم در اصول 

نظام مجمع تشخیص مصلحت  25/5/1367و ماده واحده مصوب  17/5/1363مصوب 

، آمده است. محاکم نیز به محض اطلاع و اعلام )به نام قانون حل مشکل اراضی بایر(

االله)، ضمن ابطال اسناد مالکیت سابق، سند جدید به نام  رحمهامام (ستاد اجرائی فرمان 

از نظر برخی از فقها و سلب گذار در برداشت  کند. اقدام قانون این ستاد صادر می

شود، برخلاف  عدالتی می مالکیت خصوصی اشخاص که در اغلب موارد منجر به بی

باشد. البته برخی قضات تلاش بر تفسیر قوانین در جهت حمایت  عدالت و انصاف می

  از مالکیت خصوصی دارند.

، عناصر یکی از لوازم اصلی برقراري عدالت در جامعه هاي عادلانه: . ساختار1-3

بینی اصل برائت که در اصل سی و هفتم قانون اساسی  هاي عادلانه است. پیش و ساختار

طرف و  آمده است، حق دادخواهی، تشکیل دستگاه قضایی و برخورداري از قضات بی

مقتدر، (اصل سی چهار)، داشتن حق دفاع متهم، اختیار تعیین وکیل که در اقدام جدید 

وکیل دادگستري براي متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و  گذار در لزوم حضور قانون

 1394اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفري  190ماده  1جعل تخلف انضباطی در تبصره 

چنین در صورت عدم توانایی تعیین  براي دادرس متخلف از این ماده، آمده است. هم

درخواست متهم،  ق.آ.د.ك) یا به302ماده قانون (وکیل لزوم تعیین وکیل به حکم 

ممنوعیت اجبار به شهادت و اقرار یا سوگند، اعتبار مالکیت خصوصی در کنار سایر 

ها و عناصري مشابه این  باشند. این ساختار ها می اقسام مالکیت و... از جمله این ساختار

کند. این ادعا هرچند در موارد  سیستمی عادلانه و منصفانه کمک می موارد، به تشکیل 

شرعی با توجه به نظریه عدالت واقعی موجود در دستورات اسلامی، مورد منصوص 
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قبول واقع شده است، اما در غیر موارد منصوص، با توجه به تراوش مواد قانونی از 

بر این  ماند و ها باقی می عقل ناقص بشري جاي بحث و تردید در عادلانه بودن آن

وق مادي و معنوي را به استناد در اموال و حق وجود حق مالکیت اساس برخی منشأ

، ص. 8، ج1409منتظري، اند ( عدل و انصاف، کار و کوشش و تلاش انسان دانسته

  ).483، ص. 4، ج1420؛ صدر، 106

توجه به عدالت در غیر از موارد حقوقی، بر اساس نظریه پذیرفته شده در حقوق 

تحقاق و که مبنی بر اس اسلام، در موضوع عدالت به دادن حق به صاحب آن

گذار بوده است. براي نمونه تقسیم  ست، همواره بعد از انقلاب مورد توجه قانون ها اولویت

نشینان براي دستیابی آسان افراد به زمین  و توزیع اراضی که در بین شهرنشینان و روستا

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه گذار طی  ارزان که در اقدام اخیر قانون

  ، به اجراي عدالت توزیعی در امر زمین تأکید شده است.25/2/1387ب مصو مسکن

هاي اجراي عدالت، اجراي عدالت در اقتصاد  ترین بخش ترین و البته اساسی از مهم

ترین  اي پایه .نداردها بدون التزام به عدالت اقتصادي معنا  که سایر عدالت چه ایناست. 

ترین بخش  دي است؛ و از طرفی مهمموضوع اقتصاد متعارف موضوع عدالت اقتصا

اقتصاد نیز شاخص درآمد است. اساساً درآمد یگانه دورنما و هدف اقتصاد است. به 

شود  همین مناسبت نیز بعضاً عدالت اقتصادي و عدالت توزیعی یکی انگاشته می

  ).85، ص. 1384(عیوضلو، 

علیهم (ین معصومشهید محمد باقر صدر، پس از نقل و تحلیل روایاتی چند از ائمه 

هدف نهایی که اسلام در پی تحقق آن است و مسئولیت «گیرند:  السلام) چنین نتیجه می

  نیازي همه اجراي آن را به عهده حاکمیت نهاده شده است، عبارت است از اغناء و بی

  .)674، ص. 1417(صدر، » اسلامی  افراد جامعه

ترین بخش از عدالت است و هم  ترین و بنیادي این عدالت توزیعی، هم اصلی بنابر

ها و یا همان پرداخت  آید. هدفمندي یارانه ترین بخش اقتصاد به حساب می محوري

ع عادلانه درآمد نقدي دولت به شهروندان یکی از مصادیق بارز عدالت توزیعی و توزی

  آید که توسط دولت به اجراء در آمده است. به شمار می
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راساس نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا و بر سیاست دولت در اجراي این طرح ب

مبناي عدالت واقعی قابل توجیح است. شهید صدر سیاست اقتصادي اسلام را بر سه 

  ).409، ص. 1417صدر، ( مبناي ذیل تعریف کرده است

 طبیعی). هاي ثروت توزیع(تولید  از قبل توزیع  

 درآمدها). توزیع(تولید  از بعد توزیع  

 مجدد. توزیع  

توزیع عادلانه درآمد، برابري   گانه واقع دولت اسلامی با ترسیم این مراحل سه در 

دوم   توزیع قبل از تولید)، برابري کارکردي را در مرحلهنخست (  ها را در مرحله فرصت

  نماید. توزیع مجدد)، پیگیري میسوم ((توزیع بعد از تولید) و برابري نهائی را در مرحله 

تملک و تصاحب منابع طبیعی و   قبل از تولید بیشتر نحوه  مرحلهاز آنجایی که در 

توزیع بعد از تولید و   ها مطرح است، توزیع عادلانه درآمد بیشتر به دو مرحله ثروت

  شود. توزیع مجدد، مربوط می

بعد از تولید برابري کارکردي به رسمیت شناخته شده است و توزیع حاصل   در مرحله

  گیرد. د، به تناسب کارکرد عوامل تولیدي سهیم در این فرایند، انجام میشده از فرایند تولی

که این بخش به » رفاه عمومی«و هدف » حق نیازمندي«در توزیع مجدد، بر اساس 

انتقال منابع توسط دولت و انتقال منابع توسط  توزیع و«شود:  دو گروه تقسیم می

دهی منابع در  ض مختلف و جهتاشخاص. در انتقال توسط دولت، اخذ مالیات و عوار

نک: ( »گیرد آبادانی و بهبود وضعیت درآمدي و معیشتی اقشار محروم صورت می

  ها در این گروه جاي دارد. . که قانون هدفمندي یارانه)177، ص. 1388ندري، قلیچ، 

شود: انتقال اجباري و  توزیع منابع توسط اشخاص خود به دو بخش تقسیم می

تقال اجباري دستورات واجب مربوط به پرداخت زکات و خمس و انتقال تشویقی. ان

نک: ( باشد کفارات است. و انتقال تشویقی؛ شامل صدقه، بخشش و اطعام و انفاق می

  .)177، ص. 1388ندري، قلیچ، 

دادرسان در صورت نبود متن قانونی یا نقص، اجمال و  . اصول حقوقی:1-1-3

اصل کنند (ابهام ماده قانونی موجود باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر مراجعه 

نیز  1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  214در ماده  ق.اد.م). 3ق.ا. و ماده  167
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قانون  374آمده بود. ولی در ماده فقط ارجاع به منابع معتبر فقهی یا فتاواي معتبر 

کار رفته است. بنابراین استمداد از اصول حقوقی  استناد به اصول نیز به 1394مصوب 

به صراحت ذکر شده، و در قانون آئین  1379در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

جاي  دادرسی مدنی به 1318به طور ضمنی آمده است. در قانون  1394دادرسی کیفري 

  کار رفته بود. به» روح قانون و عرف عادت مسلم«حقوقی عبارت  اصول

 )،110، ص10ج، 1997، 2جردن، داکی» (از اصول حقوقی«اما سختی تعریف دقیق 

)، عاملی به عدم امکان تمسک به آن در 75ص.  ، تا بی ژان بولانژه، آن (و ابهام در معنی 

  مصوب است.فرض ناعادلانه بودن قانون موجود یا نبود قانون 

شناختی به این معانی آمده است: بنیان و  باشد که از حیث زبان اصول جمع اصل می

)، یا چیزي که بر روي آن بنا قرار 16، ص. 11، ج1414ابن منظور، ( یزيچاساس 

  ).18، ص. 14، ج1414واسطی، ( گیرد یم

 بنیان در فقه اسلامی اصول بیشتر به اصول فقه مشهور است. اصل در معنی ریشه و

به چهار معنی آمده است، ظاهر یا راجح بودن چیزي، قاعده، استصحاب و دلیل، جزء 

 ؛9، ص. 1321؛ شهابی، 35، ص. 1، ج1430معانی اصل ذکر شده است (محقق قمی، 

). در بین این چهار کاربرد، قاعده بیشتر به تعریف اصول 624، ص. 1391کاتوزیان، 

د کابرد فقهاي امامیه قرار گرفته است. یکی از حقوقی نزدیک است، و این معنی مور

است. اگر قاعده لاضرر را به عنوان یکی از اصول حقوقی بدانیم » لاضرر«قواعد قاعده 

توان با کمک این قاعده از  شود، می عدالتی می در مواقعی که اجراي قانون باعث بی

. بر اساس این اصل اجراي قانون ناعادلانه خودداري نمود و حکمی عادلانه صادر کرد

در هر جایی که حکمی ضرري وجود داشته باشد، آن حکم قابلیت اجرا نخواهد داشت 

توان حکمی جدید که فاقد ضرر براي مردم باشد وضع  چنین بر طبق این قاعده می و هم

  ).294-77، صص. 1420صدر، نمود (

، ابهام معنی در نظام حقوقی ایران» اصول حقوقی«با توجه به عدم سابقه اصطلاح 

ق.آ.د.م، به صورت مبهم استناد به اصولی که  3گذار در ماده  شود و قانون آن بیشتر می

رفت از نبود قانون جامع دانسته است.  حل برون قانون بر اساس آن وضع شده را راه

                                                                                                     

1. Jordan daci  
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که مورد پذیرش حقوقدانان اسلامی براي » سیره یا بناي عقلا«توان از اصطلاح  البته می

ها  صول حقوقی کمک گرفت و اصول حقوقی را به استناد بناي عقلا بودن آناعتبار ا

  مورد پذیرش قرار داد.

هاي قانونی یا قواعد هنجاري قانونی و  نویسندگان حقوقی، اصول حقوقی را هنجار

این اصول قواعدي  دانند. شود، می ها قانون وضع می هایی که بر اساس آن یا استاندارد

  رفت و داراي ماهیتی حقیقی و واقعی هستند کار می صویب قانون بههستند که قبل از ت

)Jordan daci, 1997, v10, no3, p.110-111(.  

داند که در قوانین  از قواعد می  اي دسته«، اصول حقوقی را بکر استاد حقوقی بلژیکی 

، (نک: »ها را به منزله قانون پذیرفته است نیامده ولی در جامعه معین، وجدان عمومی آن

گذاري بوده و  ) این حقایق واقعی از منابع مهم قانون337، ص. 2، ج1390کاتوزیان، 

ند به اصول حقوقی مراجعه توا هنگامی که قاضی نتواند حکم قضیه را از قانون پیدا کند، می

مجموعه جملات راهبر هستند که بر حقوق «اصول حقوقی  ).113، ص. 2ج کاتوزیان،کند (

  ).80تا، ص.  بلانژه، بی(کننده و شارح آن است  و هدایت موضوعه حاکم بوده

را به عنوان مبناي اصول حقوقی ارائه  در مبناي اصول حقوقی، نویسندگان پنج نظر 

) عرف 3هاي اجتماعی  ) ساخته وجدان عمومی و خواست2) حقوق طبیعی 1اند:  نموده

) 5هاي عقل و انصاف  ـ داوري  عام و عرف خاص دانشمندان حقوقی و رویه قضایی

). اصول حقوقی با هریک از این 637، ص. 2، ج1390کاتوزیان، کشور (روح حقوق هر 

و نظام حقوقی کشور را به وجود هاي تمدن  پایه«شوند،  ها ایجاد می مبانی و یا جمع آن

حفظ مدنیت و اخلاق و نظم اجتماع     آورد. شناختن و حمایت از این اصول وسیله می

اصل حقوقی  ترین ). در نظام حقوقی ایران اساسی650 (کاتوزیان: منبع پیشین،» است

  ).14، ص. 1383؛ مطهري، 232، ص. 1386علی اکبریان، است (» اصل یا قاعده عدالت«

» نظریه منطقه الفراغ«ر کنار قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس د

» عدالت زمانه«اقدام به وضع مقررات قانونی با توجه به مصالح اجتماعی یا همان 

به صدور حکم  در کنار این نهاد قانونی، در برخی موارد، مقام رهبري اقدامنماید.  می

حکمى است که «حکم حکومتی آمده است:  نماید. در تعریف حکومتی یا ولایی می

الشرایط در شرایط خاص و استثنایى به طور موقت و با استناد و  حاکم شرع جامع
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کند، البته باید تمام جوانب و مصالح و مفاسد  اتکاى به قواعد کلى فقه اعلام مى

گوناگون توسط کارشناسان مربوطه سنجیده و ملاحظه شود و سپس حاکم شرع حکم 

هاي جامعه در  )، این حکم بر اساس مصالح و نیاز185. ص ،3تا، ج منتظري، بی(کند 

این که مقررات ثابت اسلام، دستخوش نسخ و ابطال شود،  بدون زمان یا مکان

). در احکام 26ص.  تا، طباطبایی، بی( دینما هاي جامعه انسانی را نیز رفع می نیازمندي

حکومتی به دلیل اختیار ولی فقیه یا رهبر جامعه و توجه به اصول اسلامی، عدالت به 

هاي فراوان  شود. در رویه قضایی، نمونه مراتب بیش از قوانین مصوب مجلس جاري می

(براي   از استناد دادرسان به عدالت، انصاف، لاضرر و سایر اصول حقوقی وجود دارد

  ).276، ص. 1389بازگیر، نک:  نمونه 

  

  بندي جمع

اجتهاد شیعه داراي سابقه طولانی به اندازه هزار سال است و بیش از این نیز، برخوردار از 

ها مجتهدان وارسته تلاش خود را مصروف به  السلام) بوده است. در این سال علیهمعصوم (

در نظر گرفتن این نکته که  اند و با ارائه احکامی منطبق با وحی الهی و عدالت واقعی نموده

که عدالت از جود و بخشش  این«و » عدالت بنیانی محکم و لازمه زنده بودن احکام است«

  .اند ، اجتهادي ژرف در موضوعات و احکام شرعی داشته»بهتر است

قوانین ایران که برگرفته از منابع اسلامی است، تلاش بر انطباق با عدالت واقعی 

چقدر از احکامی که به دست ما رسیده، درواقع حکم الهی هستند محل که  دارد. اما این

تردید بوده و لذا بین حکم شرع و حکم فقهی تفاوت وجود دارد. اولی حکم الهی است 

  و دومی استنباط یک دانشمند علم فقه.

قانونگذار در  ي  با توجه به اعتبار بالایی که قانون در نظام اسلامی دارد، وظیفه

م که رعایت عدالت و نظم را دربرداشته باشند، مهم و حساس است. قانونی کشف احکا

شود براساس عدالت واقعی باید باشد زیرا نماینده دین و  که در نظام اسلامی وضع می

عدالتی ناشی از قانون منجر به بدبینی به دین مقدس  شرع مقدس است و هرگونه بی

گذاري و نظارت بر آن  ین و حساسیت قانونبینی نهاد متعدد در وضع قوان گردد. پیش می

باشد. طبق حکم مقام معظم رهبري،  از اقدامات حکومت در وضع قوانین خوب می



 55                              دیگرانو  غفور خوئینی/  ایران اسلامی جمهوري قوانین و امامیه فقه در عدالت جایگاه 

وضع قانون برخلاف حکم اسلامی جایز نیست و بر همه واجب است که در صورت 

را به مقامات مسئول اطلاع دهد. تغییر قوانین جزایی،  اطلاع از قوانین مخالف اسلام آن

قوقی و اقتصادي به خصوص در حوزه اراضی، خود دلالت بر امکان انتقاد از قوانین ح

دارد. البته شرطیت عدالت در وضع قوانین و یا امکان انتقاد به معنی، عدم رعایت قانون 

تواند  نمی  نیست زیرا یک قانون تا زمانی که قانون است لازم به اطاعت است و کسی

  را رعایت نکند. به سبب ناعادلانه بودن، آن

ها،  بینی نهادي براي نقد قوانین و تنقیح آن پذیرش وجود قوانین ناعادلانه، پیش

ایجاد فضاي آزاد گفتمان انتقادي به قوانین و تصویب قوانین براساس اصول عدالت و 

منظم و   اي انصاف مستنبط از شرع مقدس و سیره عقلا، امکانی به تشکیل جامعه

ه در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، نگاهی گذرا به امکان ایجاد دهد. آنچ اسلامی می

گفتمان نقد قوانین براساس ملاك عدالت و لزوم تحقیق بیشتر در احکام اسلامی در 

وضع قوانین است. امري که چندي است توسط متفکران و پژوهشگران اسلامی در آغاز 

  راه قرار دارد.

  

  ها یادداشت
                                                                                                     

االله؛  ؛ اسـلامی، رضـا؛ شـفیعی، علـی؛ صـرامی، سـیف       علـی  . براي نمونه: علی اکبریان، حسن1

قاعده عدالت با قاعده لاضرر، مصـاحبه بـا محمـد تقـی     مقایسه ). «1387(  فر، سعید ضیائی

)، بررسـی قاعـده   1385زمسـتان  (  و محامد، علی .56، شماره »جعفري، مجله فقه و اصول

 يمهریزي، مهد. و 30هاي فلسفی ـ کلامی، شماره  عدل و انصاف و آثار آن، مجله پژوهش

  .11و  10، شمارهمجله نقد و نظر، عدالت به مثابه قاعده فقهی )،1376(بهار و تابستان 

در » عـدالت حقـوقی  «عدالت عرفی یا عدالت واقعی؛ بازتعریف « ).1395(  . جاویدي، مجتبی2

، 2، شـماره  16دوره  فصلنامه اندیشه دینی دانشـگاه شـیراز،  ، »نظام جمهوري اسلامی ایران

جایگاه قـانون و قاعـده حقـوقی و تـأثیر آن بـر      ). «1393(  . و شهابی، مهدي42-21صص

، »تفسیر قضایی تأملی بر نسبت قانون و قاعـده حقـوقی در نظـام فقهـی ـ حقـوقی ایـران       

 .172-152، سال پانزدهم، شماره اول، صصپژوهشنامه حقوق اسلامی
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 بـه  عـدالت  دیـن،  در امـا  باشـد  متعادل خود رفتار در که است معنی این به لغت در . عدالت3

 اخـلاق  تـرك  و پسـندیده  اخلاق کسب در که این و است حرام ترك و واجب انجام معنی

  کند. رعایت را عدالت احکام در و باشد کوشا فاسد

 . وجوب العدل فرع ثبوت الحقّ لأنّ العدل إعطاء کلّ ذي حقّ حقّه فبه لا یثبت الحقّ.4

ها و جنگـل و مراتـع اسـت.     جداي از حمایت از منابع طبیعی اعم از دره. البته این موضوع، 5

هاي طبیعی که متعلق به عموم است، عـدالت بـر تسـلط کامـل      برعکس در مصادیق ثروت

  دولت به نمایندگی از جامعه است.

قانون زمین شهري، تشخیص اعراض  12در این مورد، قوانین اعلام موات اراضی مانند ماده     

قانون افـزایش   9اعلام منابع طبیعی و ملی بودن اراضی که این مورد حسب ماده از اموال، 

 ، ضمن تشدید، تمایل به مالکیت دولتی دارد تا مالکیت عمومی.89وري سال  بهره

االله؛  براي نمونه؛ علی اکبریان، حسن علی؛ اسـلامی، رضـا؛ شـفیعی، علـی؛ صـرامی، سـیف       .6

) مقایسه قاعده عـدالت بـا قاعـده    1387( جعفري، فر، سعید؛ مصاحبه با محمد تقی ضیائی

)، بررسی قاعده عدل 1385زمستان (  و محامد، علی .56لاضرر، مجله فقه و اصول، شماره 

(بهار  يمهریزي، مهد. و 30هاي فلسفی ـ کلامی، شماره  و انصاف و آثار آن، مجله پژوهش

 .11و  10، شمارهمجله نقد و نظر، عدالت به مثابه قاعده فقهی )،1376و تابستان 

البته در برخی موارد این تفاسیر مبهم بوده و خود رأي وحدت رویه نیز، ضرورت به تفسیر  .7

در رابطه با دعوي خلع ید لزوم رسـیدگی   672یه شماره  دارد. براي نمونه رأي وحدت رو

منوط به احراز مالکیت دانسته است، هر چند صدور رأي وحدت رویه در تأیید دادنامـه  را 

دادگاهی بوده که سند ثبتی را منوط به صدور خلع ید دانسته است، ولی رأي وحدت رویه 

امکان تفاسیر دوگانه را ایجاد کرده است، ظاهر رأي دلالت بر عدم لزوم ارائه سند ثبتـی در  

زیرا سند رسمی طریقیـت در احـراز مالکیـت دارد و از طـرق دیگـر      دعوي خلع ید دارد، 

  توان مالکیت را اثبات و سپس دعوي خلع ید اقامه نمود. می

  

  کتابنامه

  قرآن کریم

  چاپ اول. )،( نیالمومن سسه فرهنگی امیرؤم، قم: ترجمه محمد دشتی ).1384(  البلاغه نهج

قـم: دفتـر    و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، همجمع الفائد). 1403( اردبیلى، احمد بن محمد،

 . 12جلد انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول،
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دفتـر   قـم:  ،هفـی أحکـام الشـریع    همختلـف الشـیع   ).1413( اسدي حلّى، (علامه حلی) حسن،

 . 8انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، جلد

با تصحیح، احمد فـارس   لسان العرب، ).1414( ابن منظور)، محمد بن مکرم،( يمصرانصاري 

 .11جلد ، چاپ سوم،و النشر و التوزیع هدار الفکر للطباع بیروت: ، صاحب الجوائب

تهـران: انتشـارات    قواعد فقهی و حقوقی در آراي دیوان عـالی کشـور،  ). 1389(  بازگیر، یداالله

 جاودانه، چاپ اول.

اصـول کلـی حقـوق و حقـوق     « زاده وادقـانی)،  علیرضـا، محمـد    تا). (مترجم بی(بولانژه، ژان، 

 نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران.، »موضوعه

صـادق  تهـران: دانشـگاه امـام     قواعـد فقـه، قاعـده لاضـرر،    ). 1390( دی ـحمبهرامی احمدي، 

 م.السلام)، چاپ دو علیه(

، »به عنوان قاعده فقهـی » عدالت« طرح ارزیابی«). 1391(  محمدرضا آیتی،؛ جواد روستایی، پور

  .22تا  5، صص 10و  9شماره ،3دوره  ،اخلاقی هاي پژوهش

  ، چاپ پانزدهم.نشر اسراء قم: ،ولایت فقیه). 1392(  جوادي آملی، عبداالله

 ، چاپ پنجم.نشر اسراءقم:  حق و تکلیف در اسلام، ).1390...............، (

در نظام » عدالت حقوقی«عدالت عرفی یا عدالت واقعی؛ بازتعریف « ).1395(  جاویدي، مجتبی

، 2، شـماره  16دوره  فصـلنامه اندیشـه دینـی دانشـگاه شـیراز،     ، »جمهوري اسـلامی ایـران  

 .42-21صص

مؤسسـه  ، قـم:  جلـد  56 ،)السـلام  علـیهم (مجلـه فقـه اهـل بیـت     تـا).   (بـی جمعى از مؤلفـان،  

 ، چاپ اول.)السلام علیهم(المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت  دائرة

 نا، چاپ اول. قاهره: بی ،معجم أصول الفقه). 1418(  حسن، خالد رمضان

، قـم: دفتـر   السـرائر الحـاوي لتحریـر الفتـاوى    ). 1410(  حلّى، (ابن ادریس)، محمد بن منصور

 .2 جلد مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم،انتشارات اسلامى وابسته به جامعه 

دار بیـروت:   تاج العروس من جواهر القـاموس، ). 1414(  سید محمد مرتضىی، واسطحسینی 

 .14جلد ، چاپ اول،و النشر و التوزیع هالفکر للطباع

قـم: مؤسسـه    جـامع المـدارك فـی شـرح مختصـر النـافع،      ). 1405(  خوانسارى، سـید احمـد  

 .4اسماعیلیان، چاپ دوم، جلد 

 ، چاپ اول.انتشارات جنگل: تهران شناسه حقوق، ).1391(  پژوه، مصطفی دانش

قم: مؤسسه المنـار، دفتـر مولـف، چـاپ      مهذّب الأحکام،). 1413(  سبزوارى، سید عبد الأعلى

 .8چهارم، جلد
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 هفتم.نا، چاپ  تهران: بی ،تقریرات اصول). 1321(  شهابى، محمود

جایگاه قانون و قاعده حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تـأملی بـر   ). «1393(  شهابی، مهدي

 پژوهشنامه حقـوق اسـلامی،  ، »نسبت قانون و قاعده حقوقی در نظام فقهی ـ حقوقی ایران 

 .172-152سال پانزدهم، شماره اول، صص

دار الصـادقین  قـم:   ،لا ضـرار لا ضـرر و   هقاعـد ). 1420(  ، سید محمد باقرصدر)صدر، (شهید

 ، چاپ اول.و النشر هللطباع

  : دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.قم ،اقتصادنا). 1417( ....................،

، چـاپ  و النشر و التوزیع هدار الأضواء للطباع ، بیروت:ما وراء الفقه ).1420(  صدر، سید محمد

  .4جلداول، 

تهران:  ،هالمبسوط فی فقه الإمامی ق).1387( د بن حسن،شیخ طوسی)، ابو جعفر، محم( طوسى،

 .8چاپ سوم، جلد المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة،

انتشـارات کتابخانـه    قم: ،هإلى نیل الفضیل هالوسیل ).1408(  ابن حمزه) محمد بن على( طوسى،

  االله مرعشى نجفى، چاپ اول. تآی

بـه کوشـش سـید هـادي      تهـران:  هـاي اسـلامی،   بررسـی  تـا).  بـی (  طباطبایی، محمـد حسـین  

 نا. ، بیشاهی خسرو

، هاي فقهی پژوهش ،»گیري از عدالت در فقه و اجتهاد هاي بهره گونه). «1393(  ضیائی فر، سعید

 .322تا  305، صص 2، شماره10دوره

بـا   شـقیه، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدم). 1384(  شهید ثانی)، زین الدین بن علی( عاملی،

  دوم، جلد اول.چاپ تصحیح مصطفی نصر الهی و ابراهیم محمدي، قم: نشر ارغوان دانش، 

إلـى تحصـیل مسـائل     هتفصـیل وسـائل الشـیع   ). 1409(  عاملى، (شیخ حرّ)، محمد بن حسـن 

 .9، چاپ اول، جلد)علیهم السلام(البیت  قم: مؤسسه آل ، هالشریع

گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و  ،عدالت در فقه امامیهقاعده  ).1386(  علی اکبریان، حسنعلی 

 ، چاپ اول.پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم: دانشگاه

  فـر، سـعید   االله؛ ضـیائی  علی؛ اسلامی، رضا؛ شفیعی، علـی؛ صـرامی، سـیف    علی اکبریان، حسن

جله فقه م، »مقایسه قاعده عدالت با قاعده لاضرر« ). مصاحبه با محمد تقی جعفري،1387(

 .238تا  196 ، صص56شماره  و اصول،

اسلام، تهران: انتشـارات   عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصادي). 1384( عیوضلو، حسین

 السلام). علیه( دانشگاه امام صادق

 .2قم: نشر هجرت، چاپ دوم، جلد العین، کتاب ).1410(  فراهیدى، خلیل بن احمد
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: مکتبـه العلمیـه   قـم  ،القوانین المحکمۀ فی الأصـول  ق).1340(  ابوالقاسم میرزاي قمی)قمى، (

  الاسلامیه، چاپ اول.

 .جلد اول چاپ پنجم، ،شرکت سهامی انتشارتهران:  ،فلسفه حقوق ).1388(  کاتوزیان، ناصر

 ، جلد دوم.چهارمچاپ  شرکت سهامی انتشار، :تهران فلسفه حقوق،). 1390( ......، ..........

 حاکمیـت قـانون و ولایـت مطلقـه فقیـه،     ). 1391(  طهرانی، محمد جواد ؛کدخدایی، عباسعلی

 ، چاپ اول.نشر دادگسترتهران: 

  اول.چاپ ، دفتر معظم له قم: ،هثلاث رسائل فقهیتا).  بی(  گلپایگانى، لطف االله صافى

انتشارات تهران: ، )اساعیل گلستانی  ترجم(م ،يگذار فلسفه قانون ش).1358(  محمصانی، صحبی

 .کبیر امیر

هـاي فلسـفی ـ     مجله پژوهش، »بررسی قاعده عدل و انصاف و آثار آن). «1385(  محامد، علی

 .270تا  235ص ص ،30شماره ،کلامی

 .21و 18 جلد، هشتمچاپ رات صدرا، اانتشتهران:  مجموعه آثار، ).1389(  مطهري، مرتضی

 .انتشارات صدرا تهران: ،ربیست گفتا). 1383................، (

 ، تهران: انتشارات صدرا.عدل الهیتا).  بی(................، 

، تهـران: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار امـام       ولایت فقیه). 1423(  االله موسوي خمینی، سید روح

 ، چاپ دوازدهم.)االله خمینى (رحمه

 اول. اسلامی، جلد اول، چاپنشر  قم: مؤسسه ،هالوسیل تحریر ).1417(، ...................

االله)،  رحمـه خمینـى ( : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تهران ،البیع کتاب ).1421....................، (

 .2و 1جلد 

 . نا، جلد سوم، چاپ اول قم: بی رساله استفتاءات، تا). (بی  على آبادى، حسین نجفمنتظري 

مترجم: صـلواتى، محمـود و شـکورى،    ( ،یحکومت اسلاممبانى فقهى  ).1409( ...................،

 .8، چاپ اول، جلدمؤسسه کیهانفضل)، قم: ال ابو

چـاپ   قم: نشر تفکـر،  ،هالإسلامی هالفقیه و فقه الدول هدراسات فی ولای). 1409، ( ....................

 .4جلد ،دوم

کتاب اجتهاد و تقلید با  الوثقى، هالتنقیح فی شرح العرو). 1418(  القاسم موسوي خویى، سید ابو

  تقریر علی غروي، قم: ناشر لطفى، چاپ اول.

 نا، جلد سوم. بی الوثقى، هالمستند فی شرح العروتا).  بی( ....................،

دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه     : قم ،هفی العدال هرسال ).1419(  قزوینى، سید علىموسوي 

 .اولچاپ  ،قمجامعه مدرسین حوزه علمیه 
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، 11و  10شـماره  ،مجلـه نقـد و نظـر    ،»عدالت به مثابه قاعده فقهـی ). «1376(  مهدي مهریزي،

 .197تا  184صص 

فصـلنامه علمـی ـ    ، دو »شناسی واژه عدالت در فقه امامیـه  مفهوم«). 1391(  العابدین نجفی، زین

  170تا  141، صص28شماره  پژوهی دینی، پژوهشی انسان

دارإحیاء التـراث  بیروت:  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،). 1404(  نجفى، محمد حسن

 .12جلدهفتم، چاپ ، العربی

درآمـد   یعو چارچوب نظام توز یارهامع یرامونپ يجستار). 1388وهاب ( یچ،قلکامران؛  ي،ندر

  .182- 155، صص )3(پیاپی  1سال دوم، شماره  ی،مطالعات اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامدر 

چاپ  نا، قم: بی ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ق).1408(  حسین میرزاي نوري)نورى، (

  .11، جلداول

  .نشر نی محمد)، چاپ سوم، تهران: راسخ،، (مترجم مفهوم قانون). 1392(  هارت، هربرت 
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